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شهربــانو

رســــانه شـــهر امیـد و زنــدگی

واقع  به گنبدسبز،  بناى مشهور 
حدود  قديم،  خاكى  خيابان  در 
400سال قدمت دارد و يكى از 
چند اثر تاريخى باقى مانده از دوره 
صفوى در مشهد است. اين بنا كه در 
زمان احداث بيرون از باره شهر بوده 
است، گرچه در نماى بيرونى خود 
كتيبه اى كه تاريخ ساخت و كاربرى 
آن را نشان دهد ندارد، اما داخلش 
1058قمرى  و   1036 2تاريخ
برجا مانده است. همچنين گرچه 
به روشنى معلوم نيست كه در اين 
بنا چه كسى دفن شده، اما ظن غالب 
اين است كه فرد مدفون «محمد 
مؤمن عارف استرآبادى» از شيوخ 
پيشواى فرقه عرفانى شيعه مذهب 
«ذهبيه» بوده است. بناى گنبدسبز 

كه نامش را از رنگ سبز 
خود  گنبد  فيروزه اى  و 
گرفته، قطعا به عنوان مقبره 
احداث شده است، چون 
داراى سرداب و مدفنى 
سنگى  لوحه  كه  است 

شبيه سنگ قبر در آن وجود داشته 
است. هرچند بخشى از اين كتيبه 
شكسته است، اما باز هم بيت مهم 
زير به صورت خوانا بر آن ملاحظه 
مى شود: «سال اتمام اين خجسته 
بنا/ بيت معمور قلب مؤمن دان» با 
حساب ابجد مصرع دوم اين بيت، 
تاريخ مدنظر برابر با سال1091 و اگر 

كلمه «دان» را به حساب 
نياوريم و تنها عبارت «بيت 
معمور قلب مؤمن» را ملاك 
محاسبه قرار دهيم، برابر 
با سال1036 مى شود كه 
به احتمال قوى همين عدد 
بيانگر سال اتمام بناى مقبره مزبور 
است. در زير عرقچين گنبد هم 
كتيبه اى است كه از جانب قبله 
زير  دورتادور  و  مى شود  شروع 
گنبد را دور مى زند و در پايان آن 
(روبه روى در ورودى) سال1058 
به وضوح خوانده مى شود. اين كتيبه 
كه به سبب دودودم دراويش طى 

قرون گذشته ناخوانا شده بود، در 
سنوات اخير توسط مرمت كاران 
ميراث فرهنگى خراسان نمايان شده 
است و خبر از زمان تزئينات داخلى 
بنا كمى پس از احداث آن (1036) 
مى دهد كه هم زمان با دوره سلطنت 
996 تا  شاه عباس اول صفوى (
1038قمرى) بوده است. اما هويت 
فرد مدفون در گنبدسبز به درستى 
معلوم نيست، زيرا در همان قرن 
11قمرى) سه «محمد مؤمن»  )
«محمد على  يك  و  نامى  نسبتا 
مؤذن» در مشهد مى زيسته و مدفون 
شده اند كه عبارت اند از «محمد 
مؤمن استرآبادى» (عارف و صوفى 

پيشواى ذهبيه)...

گنبدسبز مشهد، بنای یتیم!

مهدی سیدی 
خراسان پژوه
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گفت وگو با عباس رثایی، بازیگر با سابقه تئاتر 
مشهد که با شرکت در برنامه «عصر جدید»  
توجه بسیاری را به خود جلب کرد

سرمقاله

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

اول شما بفرماييد!

شنبه| ســر پیچ تقاطع، راننده جوان پرایدی 
که از روبه رو می آیــد، آرام توقف می کند و با 
حرکت دست و لبخند تعارف می زند که من 
جلوتر بروم. چهره ای بسیار آرام و مهربان دارد. 
دستم را به نشانه تشکر تکان می دهم و می روم. 
چه قدر مهربانــی و لطف از نگاهش ســرازیر 
می شــود. می روم و دیگر هم نمی بینمش. نه 
می شناسمش و نه جز همان لحظه او را دیده ام، 
اما آغاز هفته ام را با لبخند و مهربانی اش رقم زده 
است! کاش انسان ها می فهمیدند که گاه یک حرکت 
کوچک و ساده چه قدر می تواند اثرگذار و ارزشمند باشد!

یکشــنبه| آبدارچی مهربان  ما برای نشان دادن اوج 
توجه و لطف خود به این برادر کوچک ترش، یک چای 
لیوانی حسابی آورده و با لهجه شیرین آذرى تعارف 
مى كند. مشغول نوشيدن چاى هستم و حواسم 
به موبايل است كه نمى دانم چه طور يك باره همه 
ليوان روى لباس و بدنم سرازير مى شود! هم داغى 
چاى مرا مى سوزاند و هم رنگ و رطوبتش لباسم را 
لكه دار مى كند. دستپاچه و سراسيمه بلند مى شوم 
و با مصيبتى دور و برم را خشك مى كنم و نگرانم 
كه كسى از راه برسد و من را با اين سرووضع ببيند! 
راستى اگر قرار بود همه خرابكارى ها و افتضاحات 
ما اين طور آشكار بشود و بسوزاند و خيس كند و 

رنگ وبو داشته باشد، چه مى شد؟ 
دوشنبه| پیک رستوران که غذا آورده است، می گوید: 
«می شــه نقدی حســاب کنید؟ می خوام مساعده 
بگیرم!» یعنی گرفتاری زندگی پدر و سرپرست یک 
خانواده، مثلا ۲۰هزار یا ۳۰هزار تومان پول دســتی 
است که خواسته از صاحب کارش بگیرد و او گفته است 
نقد ندارم و حالا خواهش و تمنا می کند که من با او نقد 
حساب کنم! و یادم می افتد که همین چند دقیقه قبل 
دوستی داشت آمار دارایی یکی از مسئولان دولتی 
را می داد که در طول ۴۰سال بعد از انقلاب همیشه 
سمت های رســمی و مسئولیت ســازمانی داشته 
است، اما اکنون نمی شود حتی ثروتش را به راحتی 

محاسبه کرد!
سه شنبه| کنار خیابان می خواهم ترک موتورسیکلت 
سوار شوم که آقای محترمی جلو می آید و دستم را 
می گیرد، اشاره ای به موتور می کند و می گوید: آنچه 
درباره لباس روحانیت نوشــته بودی خواندم، این 
موتورسواری به لباس آخوندی نمی خورد! نمی دانم 

چه جوابی باید بدهم...
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یک پناهنده کمى عاقل و ترسو
۱۶فریدون صدیقى،استاد روزنامه نگاری
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اتفاقاتی که در این بیست و چند 
مه  برنا پخش  ز  ا بعد  عت  سا
«عصر جدید» برای عباس رثایی 
افتاده است، شاید در تمام بیست  و چند 
سالی که از فعالیت هنری اش گذشته، 
باسابقه  بازیگر  این  باشد.  نداده  رخ 
ر  د رش  حضو تنها  که  مشهد  تر  تئا
به  هنری  و  هنگی  فر ی  ه ها ر جشنوا
۱۵سال پیش برمی گردد و خیلی اهل 
جشنواره نیست، غافل گیرانه در قاب 
تلویزیون و روی صحنه برنامه پرمخاطبی 
همچون «عصر جدید» پدیدار می شود 
و پنجمین اجرا از هفدهمین قسمت این 
برنامه را به خود اختصاص می دهد. او در 
برنامه ای که شنبه شب از شبکه۳ پخش 
شد، پای برهنه و با ۲ چهارپایه چوبی و 
یک دستگاه ضبط قدیمی، چند دقیقه از 
نمایش یک ساعته را اجرا کرد که متنش را 
جمشید خانیان، نمایشنامه نویس نامدار 

آبادانی، نوشته بود.
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    تا پایان دوره مدیریت شهری به هیچ وجه 
اجازه نخواهیم داد این منطقه به کمربند جنوبی 

تبدیل شود.

   چه کسی فکر می کرد شهرداری بیاید
 و کمربند جنوبی را به تفرجگاه و محیطی برای 

استفاده عموم تبدیل کند؟

    در حال حاضر پارکی آماده به وسعت ۳۰هکتار 
در پادگان ارتش قرار دارد که می تواند در آینده به 

ارتفاعات جنوبی شهر متصل شود.

ید
جد

صر 
ه ع

ام
برن

م 
گرا

ستا
این

س:  
عک


